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Abstract 
Narrative gains significance when humans seek to understand individual, 
social, and political phenomena. A narrative, essentially, is a tale; a sequence of 
events unfolding in time. The manner of telling or presenting this tale, 
according to Gérard Genette's (1930-2018), narrative theory, occurs within a 
specific temporal framework. In contemporary literature, particularly short 
stories, narrative is profoundly influenced by realism, a dominant literary 
school. Key elements of realism include ideological perspectives, colloquial 
language, detailed descriptions, character archetypes, interpretations of societal 
hardships, natural depictions, philosophical expressions, emotional emphasis, 
political events, critiques of governance, and explanations for occurrences. This 
study delves into the application of Gérard Genette's narrative theory to the 
realist elements within Ahmad Mahmoud's(1930-2002) short story collection 
"Strangers." The research investigates how Genette's concepts, particularly 
discourse levels (time, voice, and mood), and intertextuality, intersect with the 
core tenets of realism in Mahmoud's work. The findings reveal a significant 
interplay between these narrative elements and the principles of realism, 
enriching the reader's experience and providing a deeper understanding of the 
stories.
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Extended Abstract  
Introduction 
Narrative serves as a fundamental tool for understanding individual, social, and 
political phenomena, playing a crucial role in fictional literature. Gérard 
Genette's (٢٠١٨–١٩٣٠) narratology theory, focusing on elements such as time, 
mood, voice, and transtextuality, provides a comprehensive framework for 
analyzing narrative structures. This theory is particularly useful in examining 
realist short stories, which depict social realities. Ahmad Mahmoud, one of 
Iran's most prominent contemporary realist writers, employs both realist 
techniques and narrative strategies in his short story collection Strangers and 
the Native Boy to vividly portray the lives of marginalized social classes. This 
study aims to conduct a comparative analysis of Genette’s narratology and the 
elements of realism in Mahmoud’s short stories. 
Research Method 
This study adopts a descriptive-analytical approach, utilizing library resources 
and credible academic articles. The data were analyzed based on Genette’s 
narratological components (time, mood, voice, and transtextuality) and the 
characteristics of realism (colloquial language, detailed descriptions, 
sociopolitical critique, typification, etc.). The research corpus consists of 
Mahmoud’s short story collection Strangers and the Native Boy, including 
three stories: Strangers, The Blue Sky of Dez, and Together. 
Discussion and Analysis 
The examination of these stories reveals that Ahmad Mahmoud employs 
Genette’s narratological elements to represent social realities. At the level 
of narrative time, the use of flashbacks, variations in event frequency, and the 
contrast between story time and narrative time contribute to the depth of events. 
In terms of narrative mood, the third-person limited perspective, aligned with 
the characters' viewpoints, fosters reader empathy. Additionally, the narrative 
tone harmonizes with the stories' atmospheres (melancholic, critical, and 
occasionally humorous). On the other hand, realist elements—such as critiques 
of government actions, detailed depictions of impoverished settings, colloquial 
language, and character typification—enhance the stories’ realism. 
Conclusion 
The findings indicate that Genette’s narratology and realism are synergistically 
integrated in Mahmoud’s stories. The discourse levels (time, mood, and voice) 
in Genette’s theory enable a precise analysis of narrative structures, while 
realist elements enrich the stories’ content. By combining these two 
approaches, Mahmoud crafts multilayered and impactful narratives that are 
noteworthy both formally and thematically. This study demonstrates that 
narratological analysis based on modern theories can lead to a deeper 
understanding of the relationship between form and content in fictional 
literature. 
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  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

١٤٠٤، تابستان  سي و دومدورة نهم، شمارة   

  

  رئاليستي  داستان كوتاهكاركرد تعيّن بخش روايت شناسي «نظريه ژار ژنت» در 

 - پسرك بومي» احمد محمود هاو با تكيه بر مجموعه داستان كوتاه «غريبه -

  ٣فريدون طهماسبي، ٢، مريم محمودي ١آرش كياني 

 ١٤/١١/١٤٠٣؛ تاريخ پذيرش: ١٨/١٠/١٤٠٣  اريخ دريافت:ت

  ) ٢٨٧-٢٦٢ (صص

  چكيده 

هاي فردي، اجتماعي و سياسي  يابد كه انسان براي درك پديده وايت آنجا معنا و مفهوم مهمي مي ر 

داستاني كه  شود. روايت به طور خاص يك داستان است؛  پيرامون خويش نيازمند به شناخت آن مي 

گيرد. در واقع، روايت آن چيزي است كه  اي از رخدادها در زنجيرة زماني در آن شكل مي مجموعه 

  - ١٩٣٠داستان را بازگويد يا نمايش دهد و اين نمايش يا بازگويي براساس نظريه روايت ژار ژنت ( 

ل فراوان نويسندگان معاصر  اي از زمان باشد. روايت در داستان كوتاه به دليل تماي بايد در برهه )    ٢٠١٨

هاي اجتماعي تحت تاثير مكتب رئاليسم است. اين مكتب از جمله مكاتب مطرح و  سوژه   روايت به  

هاي مهم اين مكتب،  تاثير گذار در ادبيات داستاني خصوصاَ داستان كوتاه معاصر ايراني است. از مؤلفّه 

تي  وقايع،  جزئيات  تشريح  محاوره،  زبان  ايدئولوژيك،  تلخ  نگرش  وقايع  تفسير  و  تأويل  سازي،  پ 

هاي فلسفي، برجسته كردن امور عاطفي، وقايع سياسي، نقدِ عملكرد  جامعه، نمود طبيعي، ايراد عبارت 

رو،  توان نام برد. در جستار پيش دولتمردان، تشريح جزئيات وقايع و تبيين علل و عوامل حوادث را مي 

  هاي رئاليسم موجود در مجموعه داستان كوتاه مولفه   ژرار ژنت در شناسي  درصدديم كه نظرية روايت 

 
  دانشجوي دكتري گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامي، دهاقان، ايران.  ١

 فارسي، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامي، دهاقان، ايران. دانشيار گروه زبان و ادبيات  ٢

پست    ٣ ايران.  شوشتر،  اسلامي،  آزاد  دانشگاه  شوشتر،  واحد  فارسي،  ادبيات  و  زبان  گروه  استاديار 

  drftahmasbi@yahoo.com الكترونيك :



 ٢٦٧/ئاليستيكاركرد تعيّن بخش روايت شناسي «نظريه ژار ژنت» در داستان كوتاه ر

هاي «آسمان آبي دز» و «با  ها» كه داراي داستاني به همين نام و دو داستان كوتاه ديگر با عنوان «غريبه 

در  دهد كه  ) را مورد بررسي قرار دهيم. نتايج پژوهش نشان مي ١٣٨١- ١٣١٠هم» اثر احمد محمود ( 

  هاي آن، وجه و لحن) و ترامتنيت (مفهوم زمان و زير شاخه ح گفتمان  ژنت سطو   شناسي روايت نظريه  

ها به شكلي گسترده و تركيبي با  هاي تمايز داستان و روايت دانسته شده اين ويژگي ترين ويژگي مهم 

  هاي رئاليسم قابل ارائه به مخاطب است مؤلفّه 

 م. كليد واژه: روايت، داستان كوتاه، احمد محمود، ژرار ژنت، رئاليس

  مقدمه -١ 

دبيات داستاني معاصر ايران به دلايل متعدّد، از جمله آزمودن قلمروهاي جديدي از معنا و  ا

مضمون، طرز بيان و همچنين روي آوردن به مكاتب ادبي مختلف، گسترة پهناوري دارد و  

ها، بررسي  هاي مختلف بررسي و تحليل شود. يكي از اين عرصهتواند از جنبهاز اين رو مي

و نفوذ  است.    چگونگي  معاصر  نويسي  داستان  در  غربي  ادبي  مكاتب  و رسوب  هنر 

خصوصاً ادبيات داستاني محصول جامعه است. اين جمله نشان دهنده آن است كه هنر در 

كند. هنرمند هنگام  بستر اجتماعي كه هنرمند يا خالق اثر هنري در آن قرار دارد ظهور مي

تأثير از بافت فرهنگي كه د عنوان  ر آن قرار دارد مسئوليت خود را بهخلق آثارش با قبول 

ايفا مي بههنرمند  تغيير و تحوّلات سياسي، اجتماعي  كند. همچنين  به  صورت كلان نسبت 

دهد؛ لذا در خلق اثر خود به نوعي به كنش و يا  كه در حال وقوع است واكنش نشان مي

مي مشاهده  پيرامون  در  چه  آن  برابر  در  ميواكنش  اين  كند  ميپردازد.  تأثير  كنش  تواند 

 بسياري بر روايت داستان چه به لحاظ شكلي و چه محتوايي داشته باشد. 

به كوتاه  مهمداستان  از  يكي  گونهعنوان  ايران  ترين  ادبيات  تاريخ  طول  در  ادبي،  هاي 

شكل  به  كوتاه  داستان  ايراني،  كلاسيك  دورة  در  است.  كرده  تجربه  را  بسياري  تحوّلات 

داستان و  داستانها حكايت  اين  داشت.  وجود  عاميانه  كوتاه  و ي  تعليمي  جنبه  اغلب  ها 

با آغاز نهضت مشروطه، داستان   .كردنداخلاقي داشتند و از زبان ساده و عاميانه استفاده مي

به گرفت. كوتاه  قرار  استفاده  مورد  سياسي  و  اجتماعي  انتقادات  بيان  براي  ابزاري  عنوان 

و   هدايت  صادق  مانند  واقعنويسندگاني  رويكردي  با  كشيدن  جمالزاده  تصوير  به  گرايانه 

تحولات   ايران  كوتاه  داستان  اسلامي،  انقلاب  از  پس  پرداختند.  مردم  روزمره  زندگي 

بهره با  جوان  نويسندگان  كرد.  تجربه  را  تكنيكچشمگيري  از  مدرن  گيري  هاي 



 ١٤٠٤تابستان ، ٣٢، شمارة ٩ سالجستارنامة ادبيات تطبيقي،  /  ٢٦٨

 

به خلق داستاننويسي همچون نظرية روايتروايت نوآورانه  هاي كشناسي ژرار ژنت،  وتاه 

شناسي ژرار ژنت، امكان تحليل  هاي جديد ادبي، از جمله روايتبا ظهور نظريه  .پرداختند

  تر آثار داستاني فراهم شده است.  تر و عميقدقيق

مهم از  به  يكي  بخشي،  تعيّن  است.  روايت  به  بخشي  تعيّن  ژنت،  نظريه  در  مفاهيم  ترين 

شود كه نويسنده براي ساختن روايت خود از  ميهايي گفته  اي از عناصر و تكنيكمجموعه

ها و رويدادها  كند. اين عناصر، بر نحوة درك خواننده از داستان، شخصيتها استفاده ميآن 

، پرداز فرانسوي، با ارائة مفاهيمي همچون: داستان، روايتگذارند. ژرار ژنت، نظريهتأثير مي

روايت، فضا و غيره، چارچوبي جامع زمان  روايت  راوي،  تحليل  ارائه داده است. براي  ها 

مي كمك  ما  به  مفاهيم  داستاناين  دروني  ساختار  به  تا  شكلكنند  نحوة  و  ها،  معنا  گيري 

  چگونگي تعامل خواننده با متن پي ببري. 

هاي كوتاه ايراني، اغلب شاهد فاصله بين داستان و روايت هستيم. نويسندگان با  در داستان

وقايع ترتيب  با  روايتبازي  خلق  به  راوي،  ديد  زاويه  تغيير  و  نگاه  پس  از  استفاده  هاي  ، 

مي چندلايه  و  داستانپيچيده  در  راويپردازند.  ايراني،  كوتاه  همچون  هاي  مختلفي  هاي 

راوي داناي كل، راوي اوّل شخص و راوي سوم شخص وجود دارد. انتخاب نوع راوي بر  

شخصيت از  خواننده  درك  و  داستان  روايت  مينحوة  تأثير  وقايع  و  همچنين  ها  گذارد. 

تند كردن زمان، پرش    مختلفهاي  نويسندگان ايراني از تكنيك مانند: كند كردن يا  زماني 

هاي مختلف (گذشته، حال، آينده) براي ايجاد تأثير هنري استفاده زماني و استفاده از زمان

داستانمي در  داستان است كه  در  فضا  ديگر  كوتاكنند. عامل  در هاي  مهمي  نقش  ايراني  ه 

كند. نويسندگان با توصيف دقيق فضا، به خواننده كمك  خلق جو و اتمسفر داستان ايفا مي

  كنند تا در داستان غرق شود. مي

  بيان مسئله -١-١

نظريها جمله  داستانز  ادبيات  در  اخير  دهة  چند  تاثيرگذار  و  مهم  مكاتب  و  نويسي  هاي 

روايت ونظرية  ژنت  ژرار  روايت  شناسانه  است.  رئاليسم  بررسي  مكتب  به  روايت شناسي 

  گري (عمل روايت كردن)، صدا (راوي)، زمان و مكان روايت (شيوة بيان داستان)، روايت

مؤلفّهاما  پردازد.  مي بدينعمده  را  رئاليسم  ميهاي  برشمردگونه  نقدِ  توان  سياسي،  وقايع   :

تبيين   و  وقايع  جزئيات  تشريح  دولتمردان،  نگرش  عملكرد  حوادث،  عوامل  و  علل 



 ٢٦٩/ئاليستيكاركرد تعيّن بخش روايت شناسي «نظريه ژار ژنت» در داستان كوتاه ر

ها نقش  ) است. همة اين مؤلفّه٤١-٩٩:  ١٤٠٢ها و... (پرهام،  ايدئولوژيك، استناد به روزنامه

داستان در  روايت  بيان  و  در شكل  محمود اساسي  احمد  دارند.  احمد محمود   كوتاه  هاي 

چهره و  پيشگامان  از  او  يكي  است.  ايران  معاصر  رئاليستي  ادبيات  برجستة  خلق  هاي  با 

ها و پسرك بومي»، نقش  ها» و مجموعه داستان «غريبهويژه رمان «همسايهآثاري ماندگار، به

 دهي و توسعه اين مكتب ادبي در ايران داشته است.  بسزايي در شكل

كشيدن      تصوير  به  جامعه،  زحمتكش  و  فرودست  طبقات  زندگي  بر  تمركز  با  محمود 

استرنج پرداخته  آنان  اميدهاي  و  كوتاه  داستان.ها  داستان  مجموعه  ويژه  به  محمود،  هاي 

ويژگي«غريبه داراي  بومي»،  پسرك  و  آنها  كه  هستند  خاصي  آثار هاي  ساير  از  را  ها 

توان به موارد زير اشاره كرد: زبان ساده  ها ميكند. از جملة اين ويژگيرئاليستي متمايز مي

شخصيت صميمي،  مو  از  دقيق  تصويرسازي  قوي،  مسائل  پردازي  به  پرداختن  حيط، 

گرايانه از جامعه  هاي كوتاه خود، تصويري واقعاجتماعي و سياسي و... . محمود، با داستان

و مردم ايران ارائه داده است. آثار او سرشار از جزئيات اجتماعي، سياسي و تاريخي است  

روايت ميو  ژنت  دقيقشناسي  تحليل  براي  قدرتمند  ابزاري  آثارتواند  اين  با    .باشد  تر 

مي «وجه»،  و  «مكان»  «زمان»،  «راوي»،  مانند  ژنت  نظرية  مفاهيم  از  درك  استفاده  به  توان 

داستانعميق روايت  نحوة  از  و  تري  مكان  و  زمان  بازنمايي  نحوه  راوي،  ديد  زاويه  ها، 

  هاي محمود دست يافت.  گيري معنا در داستانچگونگي شكل

چگونگي تأثير شيوه بيان داستان و عمل روايت  هدف از اين پژوهش، بررسي و تحليل     

ويژه در مجموعه  هاي كوتاه احمد محمود، بههاي رئاليسم در داستانكننده (راوي) بر مؤلفّه

غريبه دارند  داستان  سعي  جستار  اين  نويسندگان  دليل  همين  به  است.  بومي  پسرك  و  ها 

هاي رئاليسم  ن راوي را در مؤلفّهميزان تأثير شيوه بيان داستان و عمل روايت كننده يا هما

  بيابند.

    

  پژوهش ضرورتاهمّيت و -١-٢

- هاي متفاوت روايتنويس معاصر در برخورد با نظريهعنوان يك داستانحمد محمود بها

العملي خاص از خود نشان داده است و سعي در ابتكار و ابداع نوعي خاص  شناسي عكس 

داستان در  روايت  است.از  داشته  خود  اهمّيت    هاي  داستاني  ادبيات  با  برخورد  اين روش 
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با اين    .عنوان آثاري كه تحت تأثير مكتب رئاليسم است دو چندان كرده استآثارش را به

داستان   خصوصا  و  كوتاه  داستان  روايت  شيوة  مورد  اين  در  جامعي  تحقيق  تاكنون  همه، 

قرار   بررسي  مورد  منظر  اين  از  كه  است  ضروري  و  نگرفته  صورت  محمود  احمد  كوتاه 

نويسندگان اين مقاله با توجه به اين خصوصيت فكري، ضمن بررسي مكتب رئاليسم  .گيرد

داست مجموعه  تحليل  در  «غريبهسعي  كوتاه  از  ان  متأثّر  اثري  عنوان  به  بومي»  پسرك  و  ها 

  اند. مكتب رئاليسم داشته

  پيشينة پژوهش- ١-٣

شناسي ژنت و كاربرد آن در داستان كوتاه پرداخته باشند  هايي كه به حوزة روايتپژوهش

نظريه   اين  با  را  معاصر  هاي  رمان  كه  را  مقاله  چندين  وجود  اين  با  هستند  اندك  بسيار 

 كنيم:  اند به اختصار بيان ميقايسه و تحليل كردهم

براساس رمان همسايه رئاليستي  رمان  زمان در  تعيّن بخش  «كاركردهاي  مقالة  احمد  در  ها 

هاي ادبيات تطبيقي نويسندگان: نامة پژوهشمحمود و كوچة مدق از نجيب محفوظ» فصل 

) باشكوه  نتيجه رسيده١٣٩٥ساره زيرك و معصومه  اين  به  در  )  زمان  اند كه وجوه روايي 

نمي  و  است  آن  روايي  وجوه  و  زمان  كاربرد  دستور  نوعي  صرفاً  ژنت  وجه  نظرية  تواند 

  هاي ثانوية زمان را در راستاي كاركرد ادبي آن توضيح دهد. زيباشناختي و دلالت

در مقالة «كاركرد روايت شناسي نظريه زمان در روايت ژرار ژنت در رمان جايي خالي    

فصل روايتسلوچ»  فيروزه  نامة  و  مقدم  علوي  مهيار  و  بهراميان  زهرا  نويسندگان:  شناسي 

اند كه هدف اصلي اين نظريه، بحث دربارة زمان بنديِ  ) به اين نتيجه رسيده١٣٩٦كاويان(

گيرد. محمود دولت آبادي در  سطحِ نظم، تداوم و بسامد شكل مي  روايت است كه در سه

  جا ي خال ي سلوچ از بيشترين شگردهاي زماني بهره جسته است. 

بر اساس   در مقالة «بررسي و تحليل زمان روايي در رمان مدار صفر درجه احمد محمود 

فصل  ژنت»  فا نظرية  و  مقدم  توكلي  صفيه  نويسندگان:  ادبي  پژوهي  متن  كوپا  نامة  طمه 

وگوها حجم  وسيعي از متن را به خود اختصاص  اند كه گفت) به اين نتيجه رسيده١٣٨٦(

زمانداده از  بسياري  حذف  با  نويسنده  و  صحنهاند  ذكر  با  حوادث  و  تقويمي  هاي  هاي 

  رمان جريان دارد.كشد. كاركرد انواع بسامد نيز در اين  نمايشي، وقايع مهم را به تصوير مي
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 يندهآ  گذشته  حال 

  وش پژوهش ر- ١-٤

ها و  اساس روش توصيفي و تحليلي نوشته شده است. براي گردآوري دادهاين پژوهش بر

  ، مجلات معتبر (پژوهشي) استفاده شده است. ايخانهاطّلاعات، از منابع كتاب

  

  مباني تحقيق-١-٥

  رئاليسم در داستان كوتاه-١- ٥-١

بنيان نهامكتب رئاليسم بر مبناي توجه  به واقع ده شده و از اصول مهم اين مكتب  گرايي 

توان نام برد. رئاليسم ها، تشريح جزئيات را ميي آنتوجه به حوادث كوچك و بزرگنماي

واژة    .در اروپا و آمريكا رواج يافت  ١٨٥٠- ١٨٨٠هاي  مكتبي ادبي است كه در فاصلة سال 

واقعيت را تحليل كنيم. گرايي در فارسي است. پس بايد ابتدا واژة  رئاليسم معادل كلمة واقع

شود كه بايد بدان دست يافت كه چيزي كه بايد آن را در اصل، «واقعيت» چيزي تصور مي

گذارد مفهوم تثبيت  يابي، فرآيندي مستمر است كه هرگز نميمسلم فرض كرد و اين دست

و مبهم   كنندهاي گمراهالوصولي فراهم آورد. واقعيت به اندازهشود يا واژه قالب معنايي سهل

 ) ٣٩: ١٣٧٠يه، توانند به آن دست يابند» (روبگريو متناقض است كه همه نمي

خوش  هاي متضاد دائماً دست«واقعيت» امري نسبي و متغيرّ است كه «تحت تأثير جريان    

- كه در هر مرحلة تاريخي واقعيت را قالب  –هاي متضاد  تغيير و تحوّل است. اين جريان

مي ز  -كنند  ريزي  بي خود  سلسلة  متقابل  اييدة  تأثيرات  و  معلولي  و  علّت  مناسبات  پايان 

هاي  ) در داستان١٤٠٢:٣٠ها درك حقيقت ممكن نيست» (پرهام،است كه بدون شناخت آن

دهد ميان گذشته، حال و رود و نويسنده ترجيح ميرئاليستي زمان به شكلي خطي پيش مي

  آينده در حال حركت باشد. 

  

      

مي ايجاد  را  اماكن  اين  روش  منسجماين  معلولي،  و  علّي  پيرنگ  ساختار  كه  و كند  تر 

برود. «رئاليست منطقي بهتر پيش  به زمان معاصر نظر دارند و ميها  كوشند مسائل و  ويژه، 

  ). ٦٦: ١٣٨٩مشكلات اجتماعي زمانة خودشان را بكاوند» (پاينده، 
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  آن هايرئاليسم و مؤلّفه-١-٥-٢

بي كاربرد  به سبب  به شمار  رئاليسم  مفاهيمي  جمله  از  ادبيات  و  هنر  فلسفه،  در  شمارش 

آيد كه داراي معناي بسياري است؛ البته اين معاني واحد يا مورد توافق همگان نيستند.  مي

اي  گزاره بود به  «رئاليسم به واقعيت نظر دارد اما نه تمام واقعيت و اجزاي آن؛ اگر چنين مي

بدل مي مؤلفّه). مهم٣٩:   ١٤٠١شد» (تسليمي،مستند  هاي رئاليسم: وقايع سياسي، نقدِ  ترين 

دولت «نگرش  عملكرد  حوادث  عوامل  و  علل  تبيين  و  وقايع  جزئيات  تشريح  مردان، 

هاي تاريخي و زبان محاوره، تشريح جزئيات  ها و شخصيتايدئولوژيك، استناد به روزنامه

تيپ  زندگانيسازوقايع،  دورة  نمود  جامعه،  تلخ  وقايع  تفسير  و  تأويل  طبيعي ي،  نمود   ،

هاي فلسفي، تعريف  ها با ديگران، كاربرد انشاي كاريكاتوري، ايراد عبارتتعامل شخصيت

نمود   و  امور عاطفي، پس زمينة مناسب  برجسته كردن  به عنوان موجودي مختار و  انسان 

 توان نام برد.  ) را مي١٣٦-١٥٢: ١٣٩٦بيگديلو،  صنايع ادبي» (

هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي هر دوره دهندة مؤلفّههاي ادبي به اين دليل كه نشانمكتب

ويژگي درك  براي  مهم  معيارهايي  ميهستند،  محسوب  مختلف  ادوار  ادبي  شوند. هاي 

مردم اعم  «درونماية رئاليستي، توجه به موضوعات روز جامعه و مسائلي كه مبتلا به عموم  

نماياندن   با  نويسندگان  است.  فرهنگي  و  اقتصادي  سياسي،  اخلاقي،  اجتماعي،  مسائل  از 

زمينهزشتي جامعه،  ميهاي  فراهم  آن  اصلاح  براي  (سيدحسيني،  اي  -١٧٠:  ١٣٧٦سازند» 

١٦٩.(  

  داستان كوتاه-١- ٥-٣

كوتاه ميبه داستان  گفته  داستاني  ادبيات  از  خاصي  بسيگونة  آن  حجم  كه  از  شود  كمتر  ار 

بلند، رمان وداستان به بخش و تكة خاصي از   داستان كوتاه باشد. در  ...هاي  تنها  نويسنده 

داستان مي نويسندگان داستانپردازد. درحاليزندگي شخصيت  به كه  رمان،  هاي طولاني و 

دهند و در داستان  هاي خود اهمّيت ميهاي مختلف و حتي جزئيات برخي از كاراكتربخش

«كند. بهن توجه ميبه آ به طور كلي داستان كوتاه  و منثور  است كه معمولا،  اثري تخيلي 

فضا زماني مشخصي   در قالب  را  داستاني  دارد و  نسبت رمان، كوتاه است، پيرنگي واحد 
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تحول شخصيتنقل مي يا  قالب صورت ميكند؛ فرگشت  اين  در  (پاينده،ها    ١٤٠٠پذيرد» 

:١١.(  

  رار ژنتروايت شناسي ژ-١- ٥-٤

نظريه و  فيلسوف  ژنت،  نظريهژرار  ارائة  با  فرانسوي،  درك  پرداز  به  دقيق،  و  جامع  اي 

ها كمك كرده است. او با تمركز بر عناصر ساختاري  تري از ساختار و عملكرد روايتعميق

روايت داستان)،  بيان  (شيوة  روايت  رويدادها)،  (توالي  داستان  مانند  (عمل  داستان،  گري 

ها، چارچوبي منسجم براي  )، صدا (راوي)، زمان و مكان روايت، و شخصيتروايت كردن

روايت (داستان، روايت،  تحليل  تفكيك سطوح مختلف تحليل  با  داده است. ژنت  ارائه  ها 

تا به طور دقيقگري)، به ما كمك ميروايت تر به بررسي عناصر مختلف يك روايت  كند 

آن بين  ارتباط  و  كنبپردازيم  درك  را  (لابوك،  ها  پردازان  نظريه  برخي  باور  «به  ؛  ١٩٢١يم. 

ترين شكل صحنة نمايشي  )، گرچه ديالوگ، ناب١٩٧٨؛ ايون،  ١٩٥٥؛ لامرت ،١٩٤٨كايزر،  

مي نيز  را  رخداد  يك  مبسوط  روايت  (كنان،  است،  كنيم»  لحاظ  نمايشي  بايد جزو صحنة 

١١٣:  ١٤٠١ ( 

سينم  در  بلكه  ادبيات،  در حوزة  تنها  نه  ژنت  رواننظرية  جامعها،  ساير  شناسي،  و  شناسي 

بهحوزه و  دارد  كاربرد  نيز  مرتبط  مهمهاي  از  يكي  نظريهعنوان  روايتترين  شناسي  هاي 

مي بهشناخته  كمك  شود.  ما  به  دقيق،  تحليلي  چارچوب  يك  ارائة  با  ژنت  خلاصه،  طور 

درك كنيم. (ر.ك:   ها راهاي ساختاري آنها نفوذ كنيم و مكانيسمكند تا به عمق داستانمي

  ).٣٢- ٤٥: ١٤٠١پاينده، 

  شناسي ژرار ژنت مفاهيم كليدي در نظرية روايت

 تعريف  مفهوم 

  .دهدتوالي منطقي حوادث و رويدادهايي كه در يك روايت رخ مي داستان 

  روايت

(narrative)  

شود. شامل: ترتيب رويدادها، زاويه ديد  اي كه داستان روايت ميشيوه

 .روايت و ساير عناصر ساختاري استراوي، زمان 

 گري روايت

(narration)  

شود. شامل: انتخاب كلمات، ساختار  فعّاليتي كه در آن داستان روايت مي

 .ها و ساير عناصر زباني استجمله

تواند اوّل شخص، سوم  كند. ميصداي كسي كه داستان را روايت مي صداي روايت 
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  معرّفي مجموعه داستان-١-٥-٥

اي بارز از  ها و پسرك بومي»، نمونهويژه مجموعه «غريبههاي كوتاه احمد محمود، بهداستان

ادبيات رئاليستي است كه به شدّت تحت تأثير شرايط اجتماعي و اقتصادي زمان خود بوده 

داستان اين  در  واقعاست.  و  دقيق  نگاهي  با  نويسنده  و  ها،  كارگران  زندگي  به  گرايانه 

مي جنوب  غمحرومان  كوتاه  داستان  مجموعه  واقع  ريبه پردازد.  در  محمود»  «احمد  از  ها 

ها» و «آسمان آبي دز» و «با هم» است؛ لحن  تركيبي از سه داستان كوتاه با عناوين «غريبه

همچنين  داستان و  بومي  فضاي  تركيب  با  محمود»  «احمد  و  است  روان  و  سهل  ها 

دور از    اي است كه اين كار را بهايدئولوژيك به نگارش آن پرداخته است، محمود نويسنده

پردازد و امر قضاوت دربارة  عبارتي او صرفاً به روايت داستان ميدهد. به تعصبّ انجام مي

ها» با سرزميني  گذارد. در داستان «غريبهعهدة مخاطب ميهايش را بههاي داستانشخصيت

سالي،  آبي و قحطي آن را به فلاكت انداخته است. بارش كم و خشكمواجه هستيم كه بي

ها و شود محصولي از آن انتظار داشت و همين اتفّاق، محليها كرده كه نميا زمينكاري ب

  ها» روي بياورند.  مردان دلير آنجا را واداشته كه براي كار كردن به «غريبه

  بحث و بررسي -٢
  برخي از مفاهيم ژنت در آثار محمود -٢-١

 ) Narrator صدا (-٢- ١-١

هايي كه روايت  خصوص در داستانكند، بهده ميمحمود اغلب از راوي اوّل شخص استفا

هاي صدا  شود. «مطالعة خصيصه هاي محروم و فرودست جامعه بيان مياز زبان شخصيت

روايت   و سطح  زمان،«شخص»  تمايز  به  اصولاً  روايت  نقل  مورد    -در  در  مقاله  ادامة  در 

 .شخص يا تركيبي از اين دو باشد

 تواند خطي، غيرخطي، كند يا تند باشد. نحوّ نمايش زمان در داستان. مي زمان روايت 

 مكان روايت 
تواند نمادين  دهند. ميها رخ ميهايي كه رويدادهاي داستان در آن مكان

 يا واقعي باشد. 

 كنند. افرادي كه در داستان حضور دارند و در رويدادها نقش ايفا مي ها شخصيت

 دهند. ها در داستان انجام ميكه شخصيتاعمالي   كنش 
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) اين رويكرد،  ١٤١:  ١٣٩٢شود» (اسداللهي،  مربوط مي  -«سطح روايت» بحث خواهيم كرد

به به خواننده اجازه مي تا  اين  تري در دنياي دروني شخصيتطور عميقدهد  ها نفوذ كند. 

شكل از روايت اوّل شخص، با مفهوم «راوي درون رويداد» يا «راوي هم گوي» در نظرية  

) در واقع،  ٢٢٤:  ١٤٠١پاورقي و پل كبلي،    ٣٦:  ١٤٠٠خواني دارد. (ر.ك: پاينده،  ژنت هم

درون رويداد، شخصيتي است كه هم در داستان حضور دارد و هم روايت آن را بر    راوي

از شخصيت يكي  او  دارد.  با عهده  و  ديد خود  زاويه  از  را  و رويدادها  داستان است  هاي 

دهد تا به  كند. اين نوع راوي به خواننده اجازه مياش روايت ميتوجه به تجربيات شخصي

هاي اين شخصيت دسترسي پيدا كند. با محدود ات و انگيزهطور مستقيم به افكار، احساس

توان تعليق را افزايش داد و خواننده را مشتاق كرد كردن ديد خواننده به ديدگاه راوي، مي

از   بودم كه شيخ شعيب  زده  باشد. «رو كبوترخانه چندك  پنهان  دنبال كشف حقايق  به  تا 

تر كه آمد، نور زرد لامپا با پوست سوختة  قوارة در خانه سريد تو و پيشلاي لنگه هاي بي

هاش شكل گرفت. اسب، سم به زمين كوفت  چهره اش درهم شد و بيني و پيشاني و گونه

بود...»  چسبانده  را  آخر  بست  توفيق،  خواج  و  شد  افشان  دمش  و  لرزيد  منخرينش  و 

 ). ١٠٩: ١٤٠٣(محمود، 

  گو با رواي دانا تفاوت راوي درون رويداد يا هم 

 
  گوي رويداد يا همانواع راوي درون -٢- ١-٢

خودگوي:راوي-الف اصلي  راوي  شخصيت  بلكه  دارد،  حضور  داستان  در  تنها  نه  كه  اي 

 .داستان نيز هست

گوي راوي هم  ويژگي راوي دانا  

 حضور در داستان حضور ندارد حضور دارد

محدود به ديدگاه 

 راوي 

آگاهي كامل از همه  

 چيز

 ديدگاه

طرف بي احتمال وجود تعصب   تعصب  

تر نزديك  ارتباط با خواننده  دورتر 
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اي كه در داستان حضور دارد اما شخصيت اصلي نيست و رويدادها  راوي شاهد: راوي-ب

دقتّ    به اين بخش از داستان كوتاه چشم انداز   .كند را از ديدگاه يك شاهد عيني روايت مي

هاي در منزل را به هم كوفت  كنيم: «باد شديد شد، تنوره كشيد و هجوم آورد تو دالان و لته

اي يك لحظه دالان نيم تاريك را روشن كرد. مرد غريبه رفت. همزادم رفت  و برق جهنده

كردم.   تماشا  را  بيرون  و  نشستم  پنجره  كف  و  رفتم  هم  من  كشيد.  دراز  چوخا  زير  و 

 ) نويسنده از راوي درون رويداد استفاده كرده. ١٤٤: ١٤٠٣(محمود، 

 
  ها(پس نگاه)، وقايع گذشته، وقايع سياسي  بكزمان و فلش -٢- ١-٣

كند. محمود با استفاده ماهرانه از پس نگاه، وقايع گذشته را به داستان حال حاضر مرتبط مي

ها  هاي آننگيزهها و اتري از شخصيتكند تا درك عميقاين تكنيك، به خواننده كمك مي

به  مفهوم  اين  است.  مرتبط  ژنت  نظريه  در  روايي»  «زمان  مفهوم  با  رويكرد  اين  كند.  پيدا 

عبارت ديگر، زمان روايي چگونگي سازماندهي و ارائة وقايع در يك داستان اشاره دارد. به

از  كند. يكي  دهد كه نويسنده چگونه از زمان براي ساختن روايت خود استفاده مينشان مي

هاي رايج براي تغيير زمان روايت، استفاده از پس نگاه است. «زمان عنصري است كه  روش

توان بخشي از يك داستان را انتخاب نمود و آن را  در طول يك داستان جريان دارد و نمي

) در واقع، زمان در داستان  ٤٥:  ١٣٩٨عنوان زمان مشخص آن داستان بيان كرد» (باشكوه،  به

مانن  چشمم رفتاري  تو  اشك  و  نشست  چشمانم  به  گرفته  نيم  اتش  «دود  دارد.  پيرنگ  د 

تاب   پيچ و  انگار زير مسلسل سنگين،  كه  منشور اشك، رشيد را ديدم  از پشت  و  گشت 

گرفتهمي را  رشيد  چرا  كه  پرسيدم  خودم  از  گويا  بيخورد.  بعد،  و  پدرم  اند؟  براي  اينكه 

زانوهام را بغل گرفتم و به رشيد فكر كردم.  سيگار بپيچم، تو پالتو گرم جا خوش كردم و  

قراري به جان آدم  هاش گرم بود، زنده بود و بيهاي رشيد تو گوشم بود. حرفحالا، حرف

  ). ١٥:  ١٤٠٣ريخت» (محمود، مي

  حالت روايت  برجسته كردن امور عاطفي -٢- ١-٤

مي استفاده  «نمايش»  روايت  از  اغلب  به  محمود  كه  معني  اين  به  بهكند.  اينكه  طور  جاي 

گفت طريق  از  را  وقايع  افتاده،  اتّفاقي  چه  بگويد  خواننده  به  رفتار  مستقيم  و  وگوها 

بخشد و خواننده  گرايي بيشتري ميها واقعدهد. اين روش، به داستانها نشان ميشخصيت



 ٢٧٧/ئاليستيكاركرد تعيّن بخش روايت شناسي «نظريه ژار ژنت» در داستان كوتاه ر

مي داستان  درگير  ميرا  كار  كه/  بود  آمده  ديگر  كارگر  چند  همراه  «رشيد  از  كند.  خوام./ 

برزگر است و خشكي زمين، زمينحرف فهميدم كه  بيهايش  و...  است  آبي،  گيرش كرده 

 ).١٦: ١٤٠٣قحطي، گرسنگي، لخت وليشي...» (محمود، 

  ها تشابهات و تفاوت
ها و  تجلّي در غريبه

 پسرك بومي 
 رئاليسم نظرية ژنت 

 ويژگي 

  مؤلّفه / 

راوي  درون رويداد  

به رئاليسم كمك  

استفاده از  كند، اما مي

راوي داناي كل براي  

ارائة تحليل اجتماعي  

 .شودنيز ديده مي

راوي  درون رويداد: 

تجربة مستقيم 

كارگران از زبان  

 خودشان 

راوي درون  

رويداد، 

فرضي،  

 داناي كل 

عنوان  راوي به

ناظر بيروني و  

 طرفبي

 صدا

نظم زماني خطي با 

خواني رئاليسم هم

ها دارد،  پس نگاه 

براي ايجاد عمق در  

ها به كار  شخصيت 

 .روندمي

نظم زماني خطي،   

پس نگاه براي نشان  

 دادن گذشته

نظم، تداوم،  

 بسامد

زمان خطي و 

 منطقي 
 زمان

نمايش مستقيم وقايع  

به رئاليسم داستان  

افزايد و خواننده را  مي

 .كنددرگير مي

غالب بر نشان دادن، 

صورت  وقايع به

مستقيم و بدون 

واسطه روايت  

 .شودمي

نشان دادن، 

  گفتن

نمايش مستقيم 

  وقايع 

 حالت

  روايت

عنوان  فضاي داستان به 

يك شخصيت عمل  

كند و بر  مي

ها تأثير  شخصيت 

 .گذاردمي

توصيف دقيق از  

ها،  جنوب، كارگاه

 هاي كارگري خانه

توصيف  

دقيق محيط،  

ارتباط با  

 ها شخصيت 

توصيف  

گرايانه  واقع

 محيط

 فضاي

  داستان 
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  نگرش ايدئولوژيك، نقدِ عملكرد دولتمردان-٢- ١-٥

به ايدئولوژيك  جنبهنگرش  تمام  بر  رئاليسم  مكتب  در  زيربنايي،  عنصر  يك  هاي عنوان 

پردازي، فضا،  شخصيتديد گرفته تا  گذارد. از انتخاب صدا و زاويهروايت داستان تأثير مي

پايان و  زبان  ميزمان،  همه  ارزشبندي،  و  باورها  تأثير  تحت  قرار  توانند  نويسنده  هاي 

از شيوه «روايت  همبستگي بگيرند.  در  و  انساني است  ارتباطات  اصلي  اجتماعي  هاي  هاي 

(ميرصادقي،   ها هستند»  ايدئولوژي  و  اديان  بنيادين  متون  روايت هاي  دارد.  اساسي  نقشي 

نگرش  ١٨٩:  ١٣٩٩ به  كه  است  كوتاه، ضروري  داستان  يك  كامل  تحليل  براي  بنابراين،   (

ها  يژه مجموعه «غريبههاي كوتاه احمد محمود، بهوايدئولوژيك نويسنده توجه شود. داستان

هاي عميقي از نقد  و پسرك بومي»، صرفاً روايتي از زندگي روزمره نيستند، بلكه حاوي لايه

سياسي   و  ايناجتماعي  روايتهستند.  و  ساده  زباني  با  آثار،  بررسي  گونه  به  گيرا،  هايي 

مي طبقاتي  مبارزات  و  استثمار،  اجتماعي،  نابرابري  همچون:  با    .پردازندمسائلي  محمود 

سرمايه نظام  نقد  به  وضوح  به  محرومان،  و  كارگران  زندگي  بر  استثمار  تمركز  و  داري 

ها نمايندة شخصيت 

اي خاص هستند  طبقه

ها به و مشكلات آن

گرايانه به  صورت واقع

 .شودتصوير كشيده مي

هاي  شخصيت 

كارگري با مشكلات  

 واقعي

ها شخصيت 

ي گرد،  

تخت، پويا،  

 ايستا 

هاي  شخصيت 

باورپذير و چند  

 بعدي

 شخصيت 

زبان ساده به درك بهتر  

كند  مخاطب كمك مي

رئاليسم داستان  و با 

 .خواني داردهم

زباني نزديك به  

زبان گفتاري مردم  

 جنوب 

ساده،  

پيچيده، 

 ادبي، عاميانه

زبان ساده و  

 روان
 زبان

هاي  تمركز بر واقعيت 

اجتماعي و اقتصادي به  

ها  رئاليسم داستان

 .افزايدمي

زندگي كارگران و  

مشكلات اجتماعي  

 ها آن 

زندگي 

روزمره،  

رويدادهاي 

تاريخي، 

 خيالي 

زندگي روزمره 

 مردم عادي
 موضوع 
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ميمي نشان  او  كارگرپردازد.  چگونه  ميدهد  كار  نامناسبي  و  سخت  شرايط  در  و  ان  كنند 

  رود.داران ميها به جيب سرمايهثمره زحمات آن

مي پس  بخار  نمناك،  زمين  بود.  پهن شده  گاه «آفتاب  و  بودند،  تلاش  بي  كارگران،  و  داد 

قد راست مي به ديلمكردند و رگ كمر را ميگاه،  و  ميانة  ها تكيه ميشكستند  به  و  دادند 

باز   ميزمين  نظر  نظامي  پادگان  روبهجلو  از  بيگانه  قراول  كه  جم  دوختند  رشيد  روي 

...» (محمود،  خورد. حالا، حرفنمي ) نويسنده در ١٦:  ١٤٠٣هاي رشيد تو گوشم بود كه 

دهد كه  كند. او نشان ميآثار خود، به اهمّيت برابري اجتماعي و عدالت اجتماعي تأكيد مي

شود  به ايجاد شكاف عميقي بين طبقات مختلف جامعه مي  چگونه نابرابري اجتماعي، منجر

هاي محمود، هاي داستانشخصيت  .زندو به بروز مشكلات اجتماعي و اقتصادي دامن مي

كنند و براي احقاق حقوق خود  اغلب افرادي هستند كه در برابر ظلم و ستم ايستادگي مي

تر  اي عادلانهو تلاش براي ايجاد جامعهكنند. اين مبارزه، نمادي از مبارزه طبقاتي  مبارزه مي

كند. او  است. محمود در آثار خود، به اهمّيت هويت جمعي و همبستگي طبقاتي تأكيد مي

مي مينشان  همبستگي  و  اتحاد  با  كارگران  چگونه  كه  ستم  دهد  و  ظلم  برابر  در  توانند 

تن داده و بر تمام  ايستادگي كنند. مجموع اين گونه داستان نويسي نگرش ايدئولوژيك به م

  گذارد.ديد و... تأثير ميهاي رمان از جمله: زمان، فضا، شكل روايت، راوي و زاويهجنبه

  بازتاب آلام و آمال شخصيت و طبقات اجتماعي  -٢- ١-٦

ترين و  هاي موجود در زمانه، اساسيرئاليسم و نويسندگان اين مكتب از ميان انبوه واقعيت

آنحياتي را دست  ترين  واقعيتچين ميها  اين  نواقص جامعهكند.  آنان  ديدگاه  از  شان  ها 

هم رنج  باعث  كه  هماست  و  آنايدورهنسلان  بنابراين  بهشان شده؛  را  اين مشكلات  - ها 

اي كه انتخاب شده در كنند به همين دليل، زمانهشكلي واضح و عريان در آثارشان بيان مي

فضاي در  و  ندارد  تاريخي  رويكردي  «    آثارشان  است.  حركت  حال  در  اكنون  از  خارج 

و   نشست  اتاق  كنج  و  پيچاند  جاجيم  لاي  را  خودش  كرد.  تب  ياقوت  شد،  كه  غروب 

تير   گردنش  هنوز  بود.  گيج  هنوز سرش  نگفت.  كام  تا  لام  و  زمين دوخت  به  را  نگاهش 

- اش خورده بود، چشمش سياهي رفته بود و نخلستان، با همة نخلكشيد. مشت به چانه مي

  ). ٨٨:  ١٤٠٣ها، به دور سرش چرخيده بود» (محمود، ها و كومهو شاخه ها
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  تشريح جزئيات وقايع (تأثير نظرية ژنت بر تشريح جزئيات)- ٢-٢

مهم از  جنبهيكي  تشريح  ترين  ژنت،  روايت  نظرية  و  رئاليسم  مكتب  در  تركيبي  هايي 

اً عناصر تزئيني در  جزئيات وقايع در روايت است. ژنت بر اين باور است كه جزئيات، صرف

در شكل اساسي  نقشي  بلكه  نيستند،  ميروايت  ايفا  اثر  كلي  مفهوم  و  معنا  او  گيري  كنند. 

مي جزئيات،  دقيق  چيدمان  و  انتخاب  با  نويسنده  كه  است  تأثير  معتقد  خواننده  بر  تواند 

كه   شاخه  دومين  از   » كند.  هدايت  روايت  از  خاصي  تفسير  سمت  به  را  او  و  گذاشته 

تيزي  گذشتند ، ناگهان، از پشت يكي از كومه هاي روهم ريخته، جوان سرخ رويي كه به 

محمود، زنبور بود و مويش قرمز بود، سر راهشان سبز شد و تا ياقوت به صرافت افتد...» (

٨٨:  ١٤٠٣ .(  

     (Mode of narration) حالت روايت -٢- ٢-١

شود. در حالت  ايز قائل ميتم و گفتن  ژنت بين دو حالت اصلي روايت، يعني نشان دادن

شوند و خواننده خود بايد به  نشان دادن، وقايع به طور مستقيم و بدون واسطه روايت مي

آن دلم  تفسير  كه  مينداختين  راه  و صدا  اقلاً سر  اگر  ميومدين،  در  بالاش  «اگه  بپردازد.  ها 

نبوده و...»    ش قمپزديدين كه همهكردم و ميشد، بقول شما كاردم رو غلاف نميقرص مي

به١١٥:  ١٤٠٣(محمود،   راوي  گفتن،  حالت  در  مي)  وقايع  تفسير  به  مستقيم  پردازد. طور 

تأثير مستقيم  ها، بر ميزان جزئياتي كه نويسنده ارائه ميانتخاب هر يك از اين حالت دهد، 

به  چه  كار  ميخوره...  دردم  به  چه  نون  بزنم،  نتونم حرف  من  اگه  بود  گفته  «دخترم  دارد. 

هاي تخت خواب دخترم را عوض  ردم ميخوره و عصر، تا از خانه بزنم بيرون، زنم ملافهد

  ).٩٩كرده بود و از پنجره به ابرها بره برة آسمان نگاه كرده بود و بعد...» (همان :

    (Narrative time) زمان روايت -٢- ٢-٣

بلكه ابزاري قدرتمند  ژنت معتقد است كه زمان در روايت، صرفاً يك عنصر گذرا نيست،  

دهي به معنا است. با تغيير سرعت روايت، پرش زماني يا استفاده از پس نگاه،  براي شكل

مي آننويسنده  جزئيات  و  كرده  تأكيد  وقايع  برخي  اهمّيت  بر  پررنگتواند  را  كند. ها  تر 

بريم/ ) «پدرم آمد، بغض گلويش را فشرده بود./ پاشو پسرم... پاشو  ٤٤:  ١٤٠٠(ر.ك: ژنت،  

كجا؟/ بريم نعمت رو ببينيم...ديدن ايمرد واجبه/ دهانم باز ماند/ نعمت؟/ پالتوش را پوشيد  

  ).٣٠: ١٤٠٣و راه افتاد/ كجا؟... پدر كجا؟...» (محمود، 



 ٢٨١/ئاليستيكاركرد تعيّن بخش روايت شناسي «نظريه ژار ژنت» در داستان كوتاه ر

  فضاي روايت (توصيف به روايت گفتگو )  -٢- ٢-٤

كند تا  ك ميتوصيف دقيق فضا، از جمله مكان، زمان و جوّ حاكم بر داستان، به خواننده كم

عميق ميدرك  فضا،  به  مربوط  جزئيات  كند.  پيدا  وقايع  از  به تري  و  بوده  نمادين  توانند 

عميق مفاهيم  تو  انتقال  ريخت  و  چاي  كرد  پر  را  بزرگش  مشت  «رشيد،  كنند.  كمك  تر 

ها را جمع كردند و كومه كردند گوشة اتاق. ها رختخوابكتري. پدرم به نماز ايستاد. بچه

اي اتاق از رنگ خاكستر  هاي دراز و گشاد در تختهحات را بلند خواند. شكافپدرم تسبي 

  ).١١: ١٤٠٣گونة سحرگاهي پر بود» (محمود، 

دهد  هاي داستان را در فضاي قرار ميوگو نويسنده، شخصيتدر توصيف به روايت گفت  

گفتگفت  كه درون  از  و خواننده  ببرد  پيش  به  را  داستان  آنان  جريان   وگوهاوگوهاي  در 

ها،  گيرد. «البته بايد ميان روايت و شرح و وصف حالتموضوعات مختلف داستان قرار مي

هايي) است  ها تمايز قائل شد؛ روايت، شامل مجموعه حوادثي (داستانها و موقعيتكيفيت

ترتيب خاصي انتخاب و  ، حوادث مذكور بهشود و در خلال آن كه در ضمن روايت نقل مي

وگو در داستان «آسمان آبي دز» ) به اين بخش از گفت١٠: ١٣٩٨ردد» (باشكوه،  گ تنظيم مي

نگاه   نديدم/  خودم   ... نه!  من،  گفت/  ياقوت  ديدي؟/  پرسيد/ خودت  فولاد   » كنيد:  دقّت 

عليرضا ناباور بود/ يعني ممكنه كه نبي باشه؟/ ياقوت چاي ريخت/ وقتي رسيدم، جسدش  

ميگفتن كه كت و شلوار خاكستري تنش بوده/ عليرضا  رو برده بودن/ احمدعلي گفت/خب/

مي چي؟/  خاكستري؟...ديگه  لباس  شد/  (محمود،  بلند  كرده...»  كشي  خود  انگار  گفتن 

به گفت٧٥:  ١٤٠٣ اگر  كنيم ميوگو)  توجه  بستر ديالوگ  ها  از  استفاده  با  محمود  كه  بينيم 

اگر چه داراي سابقه  استان. اين نحوه از ددهدخواننده را در جريان داستان قرار مي گويي 

  گيري آن بسيار گيراست. است اما هنر محمود در بكار

  پردازي و تيپ سازيشخصيت -٢- ٢-٥

شخصيت ظاهر  و  گفتار  رفتار،  در  ظريف  ميجزئيات  كمك  خواننده  به  تا  ها،  كند 

عنوان  به توانند  ها را درك كند. اين جزئيات، ميهاي آنها را بهتر بشناسد و انگيزهشخصيت

ها عمل كنند. «ببينم رشيد ... انگار كليدهايي براي فهميدن تصميمات و اقدامات شخصيت

كار مي بود و داري  پوشيده  قدك  و شلوار  بود  بود و طاس  و پهن  بود  كني؟/ مرد، كوتاه 
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بنشاند، گفته   به دل رشيد  گردن بسته بود و انگار كه كارد  به  شال پشمي لاجوردي رنگ 

  ). ٢٢: ١٤٠٣كردم كه تفنگچي، روزي عملگي كنه...» (محمود، ر نميبود/ هيچ فك

  زبان روايت، تشريح جزئيات وقايع و تبيين علل و عوامل حوادث -٢- ٢-٦

جمله ساختار  واژگان،  ميانتخاب  نگارش،  سبك  و  از  ها  خواننده  درك  نحوة  بر  تواند 

داستان با  مشخصي  تمايز  كه  روايت  «مفهوم  بگذارد.  تأثير  نشانگر    جزئيات  ندارد، 

اند يك: نگرش و طرز برخورد نويسنده نسبت  هايي است كه به قالب زبان در آمدهداستان

به چگونگي معنا، درونمايه، موضوع، عناصرديگر داستان و نوع اثر داستان واقعي(رئاليسم  

به  و...) دو: ويژگي  فني و تكنيكي و اسلوبي كه نويسنده در روايت ساختار اثر خود  هاي 

تواند به ايجاد جوّ خاصي  ) زبان ادبي و توصيفي، مي١٩٠:  ١٣٩٩ار مي گيرد. (ميرصادقي،  ك

پررنگ را  جزئيات  و  كند  كمك  داستان  داستاندر  در  روايت  زبان  نمايد.  كوتاه  تر  هاي 

اي و توصيفي است.البته «مكان جغرافيايي و  مجموعه غريبه و پسرك بومي ساده ، محاوره

به يكياقليم  تكنيك  عنوان  در  تفاوت  و  تمايزهاي سبكي  ايجاد  در  اساسي  عوامل  هاي  از 

هاي  ها، موجب تفاوت در خاستگاهبينيهاي خاص در جهانهنري و پديد آمدن حساسيت

به شمار مي اوغلي اسكوئي،  اقليم نويسندگان  ) در داستان «وقتي  ١٨٣:  ١٤٠١رود» (عظيم 

توان ديد «جلو را نگريستم، جاده، در ف را ميتنها هستم ،نه» استفاده از زبان ادبي و توصي 

هايي ملايم، در انتهاي ميدان ديد گم مي  هاي مصنوعي، با پيچيميان درختان جوان جنگل

  ). ١٣٣: ١٤٠٣شد...» (محمود، 

  هاي فلسفي و سطح روايت ژنتمؤلّفة ايراد عبارت-٢-٣

ات فلسفي براي عمق بخشيدن  در ادبيات رئاليستي، به ويژه در داستان كوتاه، اغلب از عبار 

شخصيت پرسشبه  ايجاد  و  انتزاعي  مفاهيم  بيان  ميها،  استفاده  فلسفي  اين  هاي  شود. 

ها بيان شوند يا در توصيفات نويسنده  صورت مستقيم از زبان شخصيتتوانند به عبارات مي

يدادها و  ها نهفته باشند. هدف اصلي از اين كار، فراتر رفتن از سطح رواز محيط و موقعيت

لايه به  زيرين شخصيتپرداختن  بحث  هاي  مورد  اثر  در  محمود  احمد  است.  و جامعه  ها 

از  و  است  روان  و  ساده  داستان  زبان  زيرا  است  كرده  استفاده  تكنيك  اين  از  كمتر 

توان آن را با مفهوم «سطح روايت» در  شود. اما ميهاي پيچيده فلسفي استفاده نميعبارت

د مرتبط  ژنت  بهنظريه  اشاره  انست.  داستان  يك  روايت  نحوة  به  روايت  ساده، سطح  طور 



 ٢٨٣/ئاليستيكاركرد تعيّن بخش روايت شناسي «نظريه ژار ژنت» در داستان كوتاه ر

تعريف مي داستان چگونه  اين كه  زاويهدارد.  از چه  روايت ميشود،  و چه كسي  اي  شود 

  روايت را بر عهده دارد، همگي در تعيين سطح روايت موثر هستند.

  راوي دانا و عبارات فلسفي و پس نگاه ذهني -٢- ٣-١

ها و بيان افكار و ار رئاليستي، راوي داناي كل با ورود به ذهن شخصيتدر بسياري از آث

توانند  كند. اين عبارات ميها، فرصت بيان عبارات فلسفي را پيدا مياحساسات دروني آن

عميقبه بينشي  خواننده  به  و  كنند  عمل  ذهني  نگاه  پس  نوعي  شخصيتعنوان  از  و  تر  ها 

  جهان داستان بدهند.

  يت و زمان فلسفيزمان روا٢- ٣-٢

بهزمان روايت در داستان و پيوسته پيش ميهاي رئاليستي اغلب  با  صورت خطي  رود، اما 

تواند لحظاتي از توقف و تأمّل ايجاد كند و خواننده استفاده از عبارات فلسفي، نويسنده مي

ل كنند.  توانند به عنوان نوعي «زمان فلسفي» عمرا به تفكر و تعمق وادارد. اين عبارات مي

باشه كه يكهو گفت قطار   اينهمه دل و جرئت داشته  آدم  يه  «فكر مي كردم كه مگه ميشه 

اومد. سرم رو برگردوندم و نيگا كردم.نور چراغ قطار از دور پيدا بود. بعد ناپيدا شد. بعد  

مي هم  قطار  صداي  حالا   . بود  پرنورتر  ايندفه  و  شد  پيدا  برم  دوباره  ترس  يكهو  اومد. 

اينطور كارا...» (محمود،  داشت، دف  دنبال  بوديم  افتاده  راه  نعمت خان  بود كه همراه  اول  ة 

اينكه «ترتيب زمان روايت (سخن) هيچ١٨:  ١٤٠٣ ترتيب زمان روايت  ) نكته  با  كاملاً  گاه 

شدة داستان متوازن نيست. دلايل اين تغيير ترتيب، در تفاوت ميان دو نوع زمانبندي نهفته  

سخن   زمانبندي  ناممكن  است:  نتيجه  در  ساحتي.  چند  داستان  زمانبندي  و  ساحتي  تك 

مي زمانپريشي  به  زمانبندي  نوع  دو  اين  ميان  توازي  آن  بودگي  اصلي  گونة  دو  كه  انجامد 

  ). ٢١٠: ١٤٠١پور، عبارتند از: بازگشت زماني يا عقبگرد و پيشواز زماني يا استقبال» (ناطق

  فضا و فلسفه، زبان محاور -٢- ٣-٣

ها و جامعه  عنوان نمادي از وضعيت دروني شخصيتهاي رئاليستي اغلب به استانفضا در د

مي مياستفاده  فلسفي  عبارات  بهشود.  يك  توانند  به  را  آن  و  بخشيده  عمق  فضا  توصيف 

فضاي نمادين تبديل كنند. استفاده از (گفتن، ايراد) عبارات فلسفي در ادبيات رئاليستي با  

نت ارتباط تنگاتنگي دارد. اين عبارات نه تنها به عمق بخشيدن  شناسي ژرار ژنظرية روايت

مفاهيم كمك ميبه شخصيت و  به ها  بلكه  و  كنند،  روايت  براي ساختاردهي  ابزاري  عنوان 
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مي عمل  نيز  داستان  مختلف  عناصر  بين  ارتباط  در  ايجاد  عبارات  اين  تحليل  با  كنند. 

هاي آثار ادبي رسيد.  تري از پيچيدگيتوان به درك بهشناسي، ميچارچوب مفاهيم روايت

ها، كنارش بود چكمه پايش بود و دود،  «نعمت، تفنگ را به ديوار تكيه داده بود و پيشتاب

هاي جوجه زير دندانش  حجم اتاق را پر كرده بود و سگ رو عتابه نشسته بود و استخوان

ك  رها  را  استخوان  ناگاه سگ،  كه  بود  آمده  و سماور جوش  داد  مي  رو چنگ  صدا  و  رد 

  ).٢٦: ١٤٠٣نشست و غريد و دور خودش گشت...» (محمود، 

  

  مؤلّفة تأويل و تفسير وقايع تلخ جامعه و رويكرد ژرار ژنت -٢-٤

هاي مربوط به وقايع تلخ  تري از روايتكنند تا به درك عميقهر دو رويكرد به ما كمك مي

ها پي ببريم  معناي نهفته در روايتكند تا به  اجتماعي برسيم. تأويل و تفسير به ما كمك مي

مي كمك  ما  به  ژنت  نظرية  دو و  اين  تركيب  كنيم.  درك  بهتر  را  روايي  ساختار  تا  كند 

دهد. «پدرم گفت/ پنجاتا؟/ فلاد گفت/ ده ها ارائه ميتري از روايترويكرد، تحليل جامع

امردا/ عليرضا  تاشونو به درك فرستاده/ نبي گفت/ با تير ميزنن تو شكمش/ پدرم گفت/ ن 

- گفت/ از اسي ميپره پايين و خودشو ميرسونه به گودال خشت مالا و تفنگو رو دست مي

به همين   پدرم گفت/  بخوره؟/  تكون  از جاش  ميكنه  گفت/اما كسي جرئت  گيره/ موسي 

  ).٣١- ٣٢:  ١٤٠٣سادگي» (محمود،  

  تأويل و تفسير وقايع تلخ اجتماعي 
شناسي  نظرية روايت

 ژرار ژنت 
 مؤلفّه 

فهم معناي نهفته در رويدادها، شناسايي  

الگوها و ساختارهاي پنهان، ارتباط دادن با  

 مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي

تحليل ساختار  

ها، درك  روايت

دهنده  عناصر تشكيل

روايت و چگونگي  

ها  سازماندهي آن

 براي ايجاد معنا 

 هدف 
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 مقايسه تأويل و تفسير وقايع تلخ اجتماعي با نظرية ژنت 

  

  گيري نتيجه-٣

نظريهب دربارة  مطالعه  ميا  روايت  گستردههاي  طيف  بايد  خواننده  كه  دريافت  از  توان  اي 

لايهعرف بتواند  تا  فراگيرد  خوبي  به  را  روايت  در  هاي  را  متني  كند.  هاي  تحليل  داستان 

هاي  شناسي ژرار ژنت در تحليل داستانجستار حاضر با هدف بررسي كاركرد نظرية روايت

  ها و پسرك بومي»، انجام شد. ويژه مجموعه داستان «غريبهكوتاه رئاليستي احمد محمود، به

تحليل متون، تحليل گفتمان، روانكاوي،  

 هاي كمي و كيفي روشفلسفه، 

مفاهيم داستان،  

گري،  روايت، روايت

صدا، زمان، مكان، 

 شخصيت و كنش 

 ابزار 

معنا، نمادها، مفاهيم نهفته، ارتباط با 

 واقعيت اجتماعي 

عناصر ساختاري  

روايت، چگونگي  

سازماندهي عناصر  

 براي ايجاد معنا 

 تمركز 

 بيشتر كيفي، تأكيد بر معنا و تفسير 

ساختاري،  بيشتر 

تحليل عناصر  

 دهنده روايت تشكيل

 رويكرد

تر از دلايل، پيامدها و  كمك به درك عميق

معناي رويدادها، شناسايي الگوهاي تكرار  

 شونده، تحليل نمادها و مفاهيم

تحليل ساختار  

روايي، شناسايي  

صداهاي مختلف، 

بررسي نقش زمان و 

مكان، تحليل  

ها و  شخصيت

 ها كنش

كاربرد در  

هاي مربوط  روايت

به وقايع تلخ  

 اجتماعي 
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حالت    هاي پژوهش نشان داد كه نظرية ژنت، با ارائه مفاهيمي چون راوي، زمان، فضا،يافته

هاي  روايت و زبان، ابزاري كارآمد براي تحليل ساختار روايي و چگونگي بازنمايي واقعيت

داستان در  استاجتماعي  محمود  داستان.هاي  «غريبهبررسي  مجموعه  پسرك  هاي  و  ها 

خوبي توانسته است تجربيات  بومي» نشان داد كه محمود با استفاده از راوي اوّل شخص، به

پنداري مخاطب را  ذاتها بيان كند و حس همقه كارگر را از زبان خود آنهاي طب و ديدگاه

ها، به نويسنده كمك كرده است  نگاهبرانگيزد. همچنين، استفاده از زمان روايي خطي و پس

  ها ببخشد و تأثير گذشته را بر حال نشان دهد. تا عمق بيشتري به شخصيت

مستقي دادن  نشان  با  نيز  نمايشي  روايت  گفتحالت  طريق  از  وقايع  رفتار  م  و  وگوها 

داستانشخصيت به  واقعها،  كرده ها  داستان  درگير  را  مخاطب  و  بخشيده  بيشتري  گرايي 

محيط از  دقيق  توصيفات  بهاست.  را  داستان  فضاي  روستايي،  و  كارگري  يك  هاي  عنوان 

شخصيت بر  تأثيرگذار  و  زنده  ميشخصيت  نشان  محاورهها  و  ساده  زبان  به  اي  دهد.  نيز 

داستان بهتر  داستاندرك  رئاليسم  با  و  كرده  كمك  مخاطب  توسط  همها  داردها    .خواني 

بهعلاوه محمود  ايدئولوژيك  نگرش  كه  داد  نشان  پژوهش  اين،  نويسندة  بر  يك  عنوان 

برجسته و  روايي  عناصر  انتخاب  در  مؤلفّهرئاليست،  داستانسازي  در  رئاليسم  هايش  هاي 

ها، بازتاب آلام و تمركز بر زندگي كارگران و مشكلات اجتماعي آن  تأثيرگذار بوده است.

ها و طبقات اجتماعي، تشريح جزئيات وقايع و تبيين علل و عوامل حوادث،  آمال شخصيت

داستان در  كه  است  مواردي  جمله  مياز  چشم  به  محمود  مكتب  هاي  اصول  با  و  خورد 

- هاي كوتاه احمد محمود، بهه داستانتوان گفت ك در مجموع، مي.خواني داردرئاليسم هم

هاي  اي موفّق از تلفيق عناصر روايي و مؤلفّهها و پسرك بومي»، نمونهويژه مجموعه «غريبه

ها با استفاده از ابزارهاي روايي مختلف،  رئاليسم در ادبيات معاصر ايران است. اين داستان

فرودست را به تصوير بكشند و   هاي اجتماعي و زندگي طبقاتاند واقعيتخوبي توانستهبه

  تأثير عميقي بر مخاطب بگذارند.
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